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«صندوق های بازنشســتگی یکی از سه بحران اصلی کشور هستند». 
ایــن جملــه محمدباقر نوبخــت، ســخنگوی دولت حســن روحانی و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه  کشور، نشــان دهنده وخامت وضعیت 
صندوق های بازنشســتگی کشــوری اســت؛ وضعیتی که ایجاد بخش 
عمــده  ای از آن خــارج از کنتــرل و عملکــرد درونــی صندوق هــای 
بازنشســتگی و در اثر تصمیمات بیرونی به وجود آمده اســت. از ســوی 
دیگــر، فعالیت های اقتصــادی خود صندوق ها محل انتقاد بســیاری از 
کارشناسان و استادان دانشگاهی است. مدیریت فعلی صندوق ها درگیر 
سازماندهی حجم گســترده اي از شــرکت های ریزودرشتی است که در 
مالکیت صندوق های بازنشســتگی قرار دارند و عمدتا گرفتار مشــکلات 
ساختاری متعدد و سودآوری پایین هستند. بنابراین، ماندن این شرکت ها 
در مالکیت صندوق ها صرفا موجب هدررفت توان مدیریتی شــرکت ها 
برای رسیدن به آورده ای اندک است؛ در صورتی که صندوق ها می توانند، 
با واگذاری این شــرکت ها بــه بخش خصوصی واقعــی، تمرکز را روی 
بهبود سبد سرمایه گذاری خود و دستیابی به سطح بالاتری از سودآوری 

بگذارند. 
وضعیت فعلی ســبب شــده صندوق هــای بازنشســتگی تبدیل به 
رقیــب غول پیکر و کم بازده بخش خصوصی شــوند و با گســترده کردن 
فعالیت های بنــگاه داری خود، فضا را بــرای فعالیت بخش خصوصی 
چابک، تنگ تروتنگ تر کنند. در حالی که صندوق های بازنشستگی به دلیل 

داشتن ژن دولتی، ناکارآمدی های آن را نیز در خود مستتر دارند. 
واگــذاری  شــرکت های در اختیار صندوق های بازنشســتگی علاوه بر 
فراهم کــردن فضای تنفس برای ایــن مجتمع ها و اجــازه ورود بخش 
خصوصی، موجب فراهم شــدن منابــع مالی تازه اي بــرای صندوق ها 
می شــود کــه می توانــد در ســرمایه گذاری های جدیــد صندوق هــا و 

تنوع بخشی بیشتر به پورتفوی مالی آن ها کمک کند. 
واگذاری های صورت گرفته در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
در دولت گذشته موجب خوگرفتن بیش ازپیش صندوق ها به تصدی گری 
شده اســت. امروز به ســختی می توان مدیران صندوق ها را راضی کرد تا 
از نگهداری شــرکت های تحت کنترل خود دســت بکشــند و آنها را به 
بخــش خصوصی واگــذار کنند. دل کنــدن از بنــگاه  داری و تصدی گری 
صندوق ها قدم اولی اســت که باید برداشــته شود و شــاید ورود قهری 
نهادهای بالادســتی در این موضوع نیز احساس شود. اساسا بنگاه های 
خرد و کم بازده که مقیاس اقتصادی بسیار کوچک تری نسبت به سرمایه 
در گردش صندوق هــا دارند، نیازی به باقی مانــدن در زیر چتر مدیریتی 
صندوق های بازنشســتگی ندارند و واگذاری آنها به بخش خصوصی به 

نفع هر دو طرف است. 
امــا موضوع واگذاری ها، بیش از آن که راه حل برطرف کردن مشــکل 

صندوق ها باشــد، مسئله ای اســت در راســتای منافع اقتصاد کشور با 
تقویت بخش خصوصی؛ چراکه حجم کسری صندوق های بازنشستگی 
به قــدری بالاســت که منابع حاصــل از این واگذاری هــا دردی را از این 
نهادها درمان نمی کند. به عنوان نمونه صندوق بازنشســتگی کشــوری 
بیــش از ۸۰درصد منابع بودجه پرداختی خود را از طریق بودجه دولت 
دریافت می کند و سهم کســور حق بیمه اي دریافتی از کارکنان دولت و 
آورده ســرمایه گذاری های این صندوق تنها ۲۰درصد منابع پرداختی این 

صندوق را پوشش می دهد. 
به عبارت دیگــر، اگر ایــن صندوق تمامــی منابع خــود را نیز یک جا 
بفروشد، قادر به پوشش کســری موجود خود نیست. حجم بدهی های 
این صندوق ها که وضع قوانیــن ۲۸ گانه  بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان 
بار مالی روی دوش آن ها گذاشــته، به گونه اي نیست که با تزریق منابع 

مالی جدید و واگذاری دارایی های این صندوق ها پوشش داده شود. 
بنابرایــن، مجموعه شــرایط موجود نشــان  می دهــد صندوق های 
بازنشســتگی کشــور به بن بست رســیده اند و این مســئله ای است که 
ســخنگوی دولت نیز به آن اذعان دارد. بهمن ماه ســال گذشته بود که 
محمدباقــر نوبخت در یازدهمیــن همایش بین المللــی مدیریت پروژه 
اظهار کرد: «امروز این صندوق ها قادر به پرداخت حقوق بازنشســتگان 
نیســتند و باید با برنامه ریزی لازم آنها را ســرپا کرد». وی در اردیبهشت 
ســال جاری نیز صراحتا صندوق های بازنشســتگی کشــور را ورشکسته 
خواند و گفت: «اکنون دولت حقوق بازنشســتگی لشــکری و کشــوری 
را از جیــب خود می پردازد. درحال حاضر ما از یک نفر بازنشســتگی کم 
می کنیــم و به هفت نفر حقوق بازنشســتگی می دهیم. به عبارت دیگر 

صندوق های بازنشستگی ورشکسته هستند».
این وضعیت نشــان  دهنده این اســت که باید تصمیم جســورانه ای 
برای جبران تمامی اشــتباهات گذشته گرفته شــود. این تصمیم چیزی 
جز ویران کردن بنیــان فعلی صندوق ها و بنانهادن مجدد آنها نیســت. 
صندوق های بازنشستگی نیاز به تولد مجدد دارند تا دوباره بتوانند دوران 
جوانی خــود را بازیابند و از آن بهره ببرنــد. مهم ترین دوره فعالیت هر 
صندوق دوره جوانی آن اســت. ســرمایه گذاری های هر صندوق در این 
دوره جوانــی صورت می گیرد و در صورتی که این بــازه زمانی بگذرد و 
اقدامــی در این زمینه صورت نگیرد، این نهادهــا در پرداختی های خود 
با مشــکل مواجه می شــوند. این همان وضعیتی است که صندوق  های 
بازنشســتگی کشوری با آن مواجه هستند و عمدتا در دوران جوانی آنها 
ســرمایه گذاری های مکفی صورت نگرفته  است. تولد مجدد صندوق ها 
به معنای لغو تعهدات پیشین آنها، نسبت به کارکنانی که سال ها بخشی 
از حقوق خود را برای بهره جســتن در زمان بازنشســتگی به صندوق ها 
ســپرده  بودند، نیست. درحال حاضر نیز عملا این دولت است که در حال 
عمل کردن به وظایف صندوق ها و پرداخت مســتمری  به بازنشستگان 
اســت و صندوق ها در این بین تنها نقش یک واســطه را دارند. بنابراین 
دولت می تواند این وظیفه را مستقیما به عهده بگیرد و این مسئولیت را 
از دوش صندوق ها بردارد.  دولت با پذیرش این ازخودگذشــتگی، عملا 
این کســری بدهی را از حســاب صندوق ها پاک می کند و همین مسئله 
ســبب می شود صندوق ها در نقطه صفر دوران جوانی خود قرار بگیرند 
و فرصــت مجددی به دســت آورند تا هــر آن چه را کــه تاکنون انجام 
نداده اند یا به اشتباه انجام داده اند، جبران کنند.  در کنار این مسئله ایجاد 
صندوق های جدید از ســوی بخش خصوصی و اصلاح ســاختار قوانین 
بازنشستگی کشور نیز به عنوان ملزومات این اصلاح به حساب می آیند.
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